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تماشای گزارش

بشقاب های گل سرخی
 آتیش بیار معرکه های خواهرانه

سارا لواسانی عنوان تابلویش را گذاشته »نگاه 
زرد«؛ نقاشی دوربین عکاسی روسی مادرش 
را تصویر کرده که چند گل داوودی دور و بر 
دوربین را گرفته اند و آن کیف چرمی دوربین 
که آویزان مانده. چه عکس های شادی که به 
لنز آن ماندگار شده و چه فیگورهای معمولی و 
غیرمعمولی از آدم های رفته ای که مقابل همان 
لنز ثبت شده است. یکی دیگر از هنرجویان 
نام تابلویش را که هماهنگ با دیگر تابلوهای 
نمایشــگاه به قاب ســفید رنگی درآمده، 
گذاشته است: »عشق در بشقاب گل سرخی«. 
خودش هم عاشق دو آتشــه ظرف و ظروف 
گل ســرخی به ویژه آن لب طلایی هایشــان 
است... یادش به خیر... همیشه با خواهرش سر 
اینکه کدامشان داخل تنها ظرف گل سرخی 
 باقیمانده جهیزیه مادرشــان غذا بخورند، 
داد و دعوا داشت.  اما یکی یک دانه آقای جمع 
هنرجویان که پوریاست... به نستعلیق گوشه 
پایین ســمت چپ تابلویش نوشته: »مسافر 
زمان«. نکته اینکه نمایشگاه نقاشی »خاطرات 
روزهای گذشته« از 5 تا 8بهمن ماه و از ساعت 
16 تا 19 پذیرای هنردوستان و بازدیدکنندگان 

خواهد بود.

مسئول صفحه

درباره وسایل نوستالژیک دهه های 50 و 60 که بهانه نقاشی نمایشگاه شده اند 

نوستالژی روی بوم

همه  شان خاطره شده اند و نوســتالژی؛ »یه دقیقه جنب 
نخورید، پلک هم نزنیدها... بگید سیب... یک، دو، سه... و 
فشردن دکمه شــاتر دوربین آنالوگ«، »نه نه جون چندتا 
از اون شمعدونای گلدون سفالی دور حوض رو وردار بذار 
لب طاقچه پنجره خونه ... شــاید یه هوا دلمون باز شه«، 
»توپ پلاستیکی باس 3لایه باشه تا گل کوچیک حال بده«، 
»اوستاجون، نمی دونم چرا یهو قفل کرد و ندوخت... چرخ 
مارشــاله، گرونه... از این مُفت مُفتکی ها نیست که ناغافل 

ماسوره و ماکوش کار نکنه«، »باد پنکه نفتی ها کجا و خنکی 
این ناسیونال از آب گذشته، کجا؟«، »با یه دستت گوشی 
تلفن قورباغه ای رو وردار و با دســت دیگه ات شماره گیر 
گردونش رو بچرخون... با این ژست عکست مکش مرگ ما 
میشه« و چند وســیله پرکاربرد دیگر که اغلبشان برای 
آدم های دهه پنجاهی و شصتی مصرفی بودند و کمی شان 
هم لوکس و اسباب پز و ادا محسوب می شدند. مصرفی یا 
اطواری، حالا شکل و تصویر همه آنها با رنگ روغن و گواش 
به رئال و مدرنیته، موضوع نقاشــی بوم های پارچه کتان و 
کرباس 34هنرمند شــده اند که از سر دیوارکوبی شان در 
گالری »گل های داوودی« خیابان نجات اللهی، نمایشگاه 

»خاطرات روزهای گذشته« دایر خواهد شد. 

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامهنگار

چندتا تیله رنگی، یک دوربین آنالوگ و پنکه پره لب پر

3 ماه پیش بود که اســتاد کهنه کار، رؤیا خدابخشی به گوش  هر 
34هنرجویش خواند: »یه نمایشگاه نقاشی برای نوستالژی بازی 
راه بندازیم با نقاشی وسایل و ابزاری که پدربزرگا و مادربزرگامون 
باهاشون خاطره دارن... مردم دوست دارن و استقبال می کنن...«. 
طنز را چاشنی حرف هایش می کند: »غریبه که بین مون نیست... 
احتمال می دم خودمون هم با بعضی هاشون خاطره داشته باشیم.« 
33نفر از هنرجوها خانم هستند و از چاشنی جمله آخر انگار که 
معذب می شوند و یک نفرشان هم پوریا که 27سال دارد و ریز ریز 
می خندد. حق با اســتاد بود و تعداد قابل توجهی شــان خاطره 
داشتند؛ از تیله های رنگی، دوربین های آنالوگ با حلقه فیلم های 
24 و 36تایی، از پره های لب پر پنکه های رومیزی، شماره گیرهای 
گردان تلفن های کلاسیک و حتی آن شمعدانی های پرپشت که یا 

پله چین بودند یا دور حوض چین.

های های و وای وای پای خاطرات هر تابلو

هنرجویان از چند روز بعد از حرف های درگوشی و شوخ 
استاد، دست به پالت رنگ و قلم مو بردند.

 میان آنها، ساحل 15ساله هم هنرنمایی کرده و می کند 
با آنکه هیچ خاطــره ای حتی دور و تــار از هیچ یک از 
وسایل نوستالژیک که اســتاد، خیال برپایی نمایشگاه 
با نقاشی هایشان را داشــت، ندارد. درعوض، ثریا خانم 
55ســاله که او نیز به قدر تابلویی 50در 70سانتی متر، 
ســهم در برپایی نمایشــگاه خاطرات روزهای گذشته 
دارد با توجه به عدد سن و سالش، یاد بسیاری از وسایل 
دهه هــای 50 و 60 را پس ذهن خود نگه داشته اســت؛ 
یادهایی که به نقاشی اش جان می بخشد و غریب نیست 
که بازدیدکنندگانی پای تابلویش به »های های و وای وای« 

بایستند.
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تعداد قابل توجهی از هنرجویان با 
ابزار های قدیمی خاطره داشتند؛ از 

تیله های رنگی، دوربین های آنالوگ با 
حلقه فیلم های 24 و 36تایی، از پره های 
لب پر پنکه های رومیزی، شماره گیرهای 

گردان تلفن های کلاسیک و حتی آن 
شمعدانی های پرپشت که یا پله چین 

بودند یا دور حوض چین


